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غيرت بين شريعت و واقعيت
مؤلف: ابراهيم بن محمد الحقيل

مترجم (با اندکي تصرف): 
پدرام اندايش 
بسم الله الرحمن الرحيم
شکر و ستايش براي الله پروردگار جهانيان است. گواهي مي​دهم که معبود و پرستش شونده​ي برحقي جز الله وجود ندارد، يکتا و بي​شريک است و گواهي مي​دهم که محمد بنده و فرستاده​ي او مي​باشد، صلى الله و سلم و بارك عليه و على آله و صحبه أجمعين. 

أما بعد: از اخلاق مردم اصيل، خصلت غيرت است و اين حتي در عرب جاهليت نيز وجود داشت که توسط آن شناخته مي​شدند، در آن افراط مي​کردند و غلو مي​نمودند و به آن شدت عمل مي​دادند و از حد ديني آنها تجاوز مي​کردند تا آنجا که از ترس خوار شدن دخترانشان را زنده بگور مي​کردند. 

اسلام آمد و به اصالت غيرت اقرار کرد، ولي آن را نيکو گرداند و در حد اعتدال قرار داد و آن را بين افراط و تفريط و بين زياده روي و کم روي قرار داد. 

کم بودن غيرت از کم بودن ايمان است، زيرا مؤمن غيرتمند مي​باشد، وقتي کسي به او تعلق مي​يابد برايش غيرت نشان مي​دهد و وقتي حرامهاي الله تعالي مورد دست درازي قرار مي​گيرد براي الله تعالي غيرت نشان مي​دهد، شيخين از ابوهريره( آورده​اند که پيامبر( فرمود: «إن الله يغار ، وإن المؤمن يغار ، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه» (الله غيرت مي​ورزد و مؤمن غيرت مي​ورزد و غيرت الله وقتي برانگيخته مي​شود که مؤمن کاري را انجام دهد که بر او حرام است). [رواه البخاري(بخارایی): 5223، ومسلم 2761] ، در صحيحين و با لفظ مسلم از ابن مسعود( آمده است که رسول الله( فرمود: «ليس أحد أحبَّ إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حَرَّمَ الفواحش، وليس أحدٌ أحبَّ إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل» (کسي بيشتر از الله( مدح را دوست نمي​دارد، به همين جهت خودش را مدح نموده است و شخصي با غيرت​تر از الله نمي​باشد و به همين جهت 
بي​بندباري را حرام نموده است و کسي بيشتر از الله [تعالي] عذر را دوست نمي​دارد، به همين جهت کتاب نازل فرموده است و رسولان را فرستاده است). [رواه البخاري(بخارایی): 5220 ومسلم: 2760]. 

* مؤمن غيرتمند مي​باشد: از صفات مؤمنان غيرتمندي است و وقتی از حرامهاي الله تعالي، هتک حرمت صورت می​گيرد، غيرت آنها برانگيخته مي​شود و براي محرمهاي خود وقتي به آنها اختصاص مي​يابند، غيرت نشان مي​دهند و پيامبر( غيرتمندترينِ مردم بوده است، سپس بعد از وي صحابه​ي او رضي الله عنهم و أرضاهم. 

در صحيح مسلم (1498) از ابوهريره( آمده است که سعد بن عباده( گفت: «اي رسول الله! اگر نزد اهلم مردي را يافتم، نبايد با او کاري کنم، مگر آن که چهار شاهد بياورم؟». رسول الله( فرمود: «نعم» (بله). گفت: «هرگز اين گونه نيست، قسم به کسي که تو را از روي حق مبعوث فرموده است به او مهلت نمي​دهم و با شمشير آن مرد را مي​زنم». رسول الله( فرمود: «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم ، إنه لغيور ، وإني لأغير منه ، والله أغير مني» (به آنچه سرورتان مي​گويد، گوش دهيد! او غيرت دارد و من از او باغيرت​تر هستم و الله از من باغيرت​تر است).

شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى گفته است: «پيامبر( بيان فرموده است که او از مؤمنان با غيرت​تر است و مؤمن غيرت مي​ورزد و الله [تعالي] غيرت را دوست مي​دارد و آن در امور ناپسند است و کسي که غيرت نداشته باشد، او ديوث است». در حديث آمده است: «لا يدخل الجنة ديوث» (ديوث داخل بهشت نمي​شود). [رواه أحمد: 2/128]؛ غيرتي دوست داشتني است که بر اساس غيرت الله تعالي باشد و اين غيرت وقتي به جوش مي​آيد که حرامهاي الله تعالي مورد هتک حرمت قرار مي​گيرند و آن وقتي است که بي​بندوباري، آشکارا و پنهاني صورت می​گيرد.

غيرت بنده وقتي خاص مي​شود که آن غيرت براي خانواده​ي او بجوش مي​آيد؛ غيرت او از بي​بندباري اهلش به مانند غيرت او بر بي​بندباري ديگران نمي​باشد؛ زيرا آن امري است که به او متعلق مي​باشد؛ آن وقتي صورت مي​گيرد که به چيزي خشم نشان داده مي​شود که الله تعالي از آن خشم مي​نمايد و به همين دليل غيرت داشتن بر خانواده بر او واجب مي​شود و بزرگترين آن براي همسر است و بعد از او نزديکان دیگر. شامل کساني مي​باشد که تحت اطاعت او مي​باشند، به همين دليل اگر همسرش زنا کند، مي​تواند، مراسم ملاعنه را انجام دهد
، زيرا براي او ضرري ايجاد شده است و اين برخلاف زناي شخص ديگري غير از همسرش مي​باشد». [الاستقامة 2/7]. 

* انواع مردم در مورد غيرت داشتن: شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فرزندان آدم  را در غيرت داشتن به چهار دسته تقسيم نموده است: 

1- افرادي که بر حرامهاي الله تعالي غيرت ندارند و نسبت به محارم نيز بي​غيرت هستند، به مانند شخص ديوث مي​باشند و کساني هستند که اهل اباحه​گري مي​باشند، آنچه را که الله تعالي و فرستاده​اش حرام نموده​اند را حرام نمي​دانند و به دين حق التزام پيدا نمي​کنند و بعضي از آنها اين کار را دين و روش قرار داده​اند: (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ(. [الاعراف: 28] (و وقتي عمل فاحشه​اي را انجام مي​دهند، مي​گويند: «پدران خود را بر آن يافتيم و الله [تعالي] ما را به آن امر نموده است». بگو: الله به فحشاء امر نمي​کند، آيا بر الله چيزي را نسبت مي​دهيد که به آن آگاهي نداريد؟).
2- گروهي که بر آنچه را که الله تعالي حرام فرموده است و به آن امر نموده است، غيرت مي​ورزند و آن از نوع دوست داشتن و کراهت ورزيدن مي​باشد و آن را غيرت معرفي مي​کنند؛ از بين آنها کسي پيدا مي​شود که بر اموري که الله تعالي و رسولش دوست مي​دارند، کراهت مي​ورزد و بعضي از آنها، آن را راه و ديني قرار داده است. حسادت و ممانعت از راه الله تعالي و آنچه را الله متعال و فرستاده​اش دوست 
نمي​دارند را غيرت مي​دانند. 

3- گروهي که به آنچه الله تعالي به آن امر نموده است غيرت مي​ورزند، بدون آن که به آنچه که حرام نموده است، غيرت نشان دهند و آنها را در حالي مي​بينيم که در فواحش غرق شده​اند و به آن بغض نمي​ورزند و از آن کراهت ندارند؛ همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا(. [مريم: 59] (در پس آنها کساني آمدند که نماز را ضايع کردند و از شهوت​ها تبعيت ​نمودند و آنها در [مکان] شرّ واقع خواهند شد).
4- گروهي که بر آنچه الله تعالي کراهت دارد، غيرت مي​ورزند و آنچه را که الله متعال دوست دارد را دوست 
مي​دارند. آنان اهل ايمان هستند». [الاستقامة 2/9 -10]. 

* آنچه که باعث ناقص شدن غيرت مي​شود: گناهان و مصيت​ها باعث ناقص شدن غيرت و از بين رفتن آنها مي​شود؛ به همين دليل با غيرت​ترين مردم با تقواترين آنها نسبت به الله تعالي مي​باشد و غيرت بنده به اندازه​ي کم شدن تقواي او کم مي​شود. 

علامه ابن قيم رحمه الله تعالى گفته است: «از مجازاتهاي گناه کردن: خاموش شدن غيرت در قلب است که همان غيرتي است که زندگي و خير و صلاح بنده مي​باشد، همان طور که حرارت بدن دليلي بر زنده بودن تمامي بدن او را دارد، حرارت و آتش غيرت همان چيزي است که خباثت و صفات نکوهيده را از انسان پاک مي​گرداند، همان گونه که کوره​ي آهنگري طلا، نقره و آهن را از ناخالصي​ها پاک 
مي​گرداند.

باشرفترين مردم و بهترين و بالاترين آنها در همت همان کسي است که بيشتر از بقيه مردم بر خودش و بر خانواده​اش و بر عموم مردم غيرت مي​ورزد و به همين دليل پيامبر( با غيرت​ترين آفريده در بين امت بود و الله سبحانه از او داراي غيرت بيشتري مي​باشد... 

- تا آنجا که گفته است: - در عده​ي بسياري از آفريدگان که غيرت آنها شدت مي​يابد، آن را اين گونه مي​بينند که بر مجازات نمودن شخص عجله نمايند، بدون آن که براي او عذري بياورند و از کسي که از آنها عذر بياورد، از او قبول نمي​کنند و اين در حالي است که آن شخص عذر دارد، ولي شدت غيرت باعث قبول نکردن آن عذر مي​شود.

عده​ي زيادي نيز هستند که عذرها را قبول مي​کنند و چيزي را عذر مي​دانند که آن عذر نمي​باشد تا آنجا که عده​ي زياد از آنها به بهانه​ي تقديري بودن گناه آن را عذر مي​آورند. هر دوي اين دو گروه ستوده نيستند... فقط شخص ستوده کسي است که غيرت او با عذر آوردن همراه باشد. در جاي خود غيرت بورزد و در جاي خود عذر را قبول کند و در اين صورت است که شخص حقيقتاً ستوده مي​باشد». [الداء والدواء: 108]. 

همچنين گفته است: «منظور اين است که هر چه شخص بيشتر خود را در گناه بياندازد، غيرت بر خودش و خانواده​اش و عموم مردم از قلبش بيشتر خارج مي​شود و آن در قلب وي به طوري اثر مي​گذارد تا آنجا که ديگر امر زشتي را زشت نمي​بيند، نه براي خودش و نه براي ديگران. وقتي به اين حد مي​رسد به هلاکت مي​افتد. عده​ي زيادي از آنها براي زشت بودن امري از آن خودداري نمي​کنند، بلکه بي​بندباري و ظلم به ديگران براي آنها نيکو جلوه مي​کند و براي او زينت مي​يابد و به سوي آن دعوت مي​دهند و به آن تشويق مي​کنند و براي انجام آن کوشش مي​نمايند. به همين دليل ديوث، خبيث​ترين مخلوق الله تعالي مي​باشد و بهشت بر او حرام است و اين چنين است حال افرادي که ظلم و ستم به ديگران را براي خود حلال مي​دارند و آن اعمال نادرست نزد وي زينت داده مي​شود؛ [با توجه به مطالب بيان شده] بنگريد که کم بودن غيرت باعث چه مي​شود و اين در حالي است که اصل دين به غيرت داشتن دلالت دارد و کسي که غيرتي ندارد، ديني ندارد؛ غيرت به قلب حرارت مي​دهد و اعضاي بدن را به حرکت مي​اندازد و بدي و بي​بندباري را دفع مي​کند و عدم غيرت باعث مردن قلب و در نتيجه​ي آن، مردن اعضاي بدن مي​شود، تا آنجا که شخص کوچکترين مقاوتي براي دفع آن انجام نمي​دهد. مثال غيرت براي قلب، به مانند قدرت و تواني است که مريضي و بيماري شخص را دفع مي​کند، وقتي قدرت از بين مي​رود، بيماري صورت مي​گيرد و براي آن دفع کننده​اي نخواهد بود و هلاکت ايجاد مي​شود». [الداء والدواء: 110]. 

* منفعتهاي غيرت و اهميت آن: غيرتي که بر اساس ميزانيت دين باشد، سبب خير و دفع شر است و باعث سرکوب شدن اهل شک و فساد مي​باشد؛ ابوبکر( وقتي مرتدان مرتد شدند و از دادن زکات خودداري کردند، خشمگين شد... او( خشمگين شد و در حالي که سعي مي​نمود، خود را خونسرد کند، به عمر( گفت: «اي عمر! آيا زورگويان در جاهليت، کوتاهي کنندگان در اسلام مي​باشند؟!» و سخني را گفت که چراغي براي روشنايي گرديد: «قسم به الله، اگر زانو بند شتري را به من ندهند و اين در حالي است که آن را به رسول الله( مي​دادند، براي آن با آنها جنگ خواهم نمود». [رواه البخاري(بخاری): 7284 ، ومسلم: 2]، اين غيرت براي الله تعالي است و به واسطه​ي آن با مرتدان جنگ نمود و توسط آن اسلام را عزت بخشيد. 

در اينجاست که ابوبکر( نمونه​اي صالح و الگويي نيکو براي بنده​ي باغيرتي است که بر دين الله تعالي غيرت مي​ورزد، براي انجام حق محکم است و به نيکي امر مي​کند و از بدي نهي مي​نمايد و به مانند بسياري از مردم نبوده است که مشاهده مي​کنند که از حرمتهاي الله تعالي، به صورت آشکار و در ديد مردم، هتک حرمت صورت مي​گيرد و براي الله تعالي غيرت به خرج نمي​دهند. بنگريد حال کسي که مردم از حرمت آن شخص پرده بر مي​دارند و او غيرت پيدا نمي​کند!! از آن به الله تعالي پناه مي​بريم. 

حدهاي سنگسار و شلاق و تبعيد براي زنا نمودن فقط براي اين است تا از اين هتک حرمتها از ناموس​ها، ممانعت به عمل آيد و حرام بودن نگاه کردن به نامحرم براي حفظ شدن ناموس مي​باشد و شلاق زدن به کسي که تهمت زنا زده است، براي اين وضع شده است که از تهمت زدن به زنان پاک و عفيف جلوگيري شود تا آنها از زبان افراد تهمت زن و نافرمان حفظ شوند و مراسم ملاعنه فقط براي حفظ شدن غيرت مرد بر خانواده​اش مي​باشد و نبايد از روي شک نمودن از انجام حدود خودداري نمود. 

تمامي اين قوانين وضع نشده​اند، مگر براي منزلت دادن به ناموس و اهميت آن در دين الله تعالي. ولي حال مردم درباره​ي اين حرمت​هاي بزرگ چگونه است؟ مقدار غيرت در برابر کانالهاي ماهواره​اي خبيثي که فساد و اباحه​گري را انتشار مي​دهند به چه اندازه است و همچنين در برابر مجله​هايي که راهي به سوي فاحشه​گري هستند؟ وضع پسران و دختران بالغي که در يک اتاق با هم خلوت مي​کنند و به ماهواره نگاه مي​کنند، چگونه است! قسم به الله بزرگتر از آن است که با زبان بتوان آن را بيان داشت و زشتي آن را توصيف نمود و براي آن عذر آورد. چگونه خواهد بود، جواب صاحب خانه​اي که آتش جهنم و خوار شدن را در جلوي پسران و دخترانش قرار مي​دهد؟ 

سخن من درباره​ي منافقان نمي​باشد؛ الله تعالي درباره​ي آنها مي​فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا(، [النور: 19] (همانا کساني که دوست دارند بي​بندباري در بين کساني که ايمان آورده​اند گسترش يابد...)؛ براي آنها امکان ندارد که عدالت را رعايت کنند و مفاهيم را بفهمند و بي​بندوباري را کنار بگذارند و داراي تمدن و بزرگي شوند و بتوان غيرت آنها را توصيف نمود و ناموسها را از بند و زنجير آنها در امان داشت. بلکه صحبت من فقط با کساني است که اهل ايمان و فطرت سالم مي​باشند، همان غيرتي که از بي​بندباري حفظ مي​کند و از حلال کردن آن جلوگيري مي​نمايد. ولي عمل ننمودن به آن، با به دنبال خباثت​ها رفتن و تقليد نمودني جداي از هدايت، در بين غفلتِ غافلان وجود دارد. 

مي​پندارند که امر سهل و آسان است و در آن بهره​مندي و آرامش فرزندان وجود دارد و اين در حالي است که امر براي آنها آشکار مي​شود و خباثت و پليدي آن، جلوي آنها قرار مي​گيرد، [طولی نمی​کشد که] خواهند فهميد. بلکه بايد به حق بازگشت و به سوي الله تعالي رجوع شود و توبه​اي صورت گيرد که باعث پاک شدن خانه​ از اسلحه​ي جنگجويان فساد و فاحشه​گري شود و از ناموسها محافظت شود و بر محرم​ها غيرت روا داشته شود. اين گماني است که براي آنها بايد به تحقق برسد که الله تعالي و فرستاده​اش( را اجابت کنند و راه​هاي شيطان و فحشاء بسته شود. همان طور که الله تعالي آنها را مورد ندا قرار داده و مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ(، [النور: 21] (اي کساني که ايمان آورده​ايد از راه​هاي شيطان تبعيت نکنيد و کسي که از راه​هاي شيطان تبعيت کند، [بايد بداند که] او به بي​بندباري و امور زشت امر مي​نمايد).
چه کسي داراي نفس قوي​تري در برابر هواي نفس و شيطان مي​باشد و چه کسي در برابر آن دو، ناتوان​تر و ترسوتر است و در شرّ آن مداومت به خرج مي​دهد، «مؤمن قوي بهتر و محبوبتر نزد الله تعالي از مؤمن ضعيف مي​باشد». 

از الله سبحانه و تعالى درخواست مي​نمايم تا خانه​هاي ما را از فساد و سستي و قلبهاي ما را از انحراف و گمراهي حفظ نمايد و با هدايت نمودن ما بر ما منت نهد و عمل ما را در جلب رضايتمندي خود قرار دهد و ما را به سوي راه راست هدايت نمايد و ما را از پيمودن راه شيطان و کمک کردن به وي باز دارد؛ همانا او شنواي اجابت کننده است و الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم و بارك على عبده و رسوله محمد و على آله و صحبه أجمعين. 

� - اين در حالي است که او مي�دانست اگر چهار شاهد نياورد و آن مرد را بکشد، حکم قصاص قتل بر او اجرا مي�شود.(مترجم)


� - اشاره دارد به آيات 6 تا 9 سوره�ي النور.(مترجم)





